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 چکیده
ای و با روش توصیفی و تحلیلی در این پژوهش که با راهبرد کیفی به صورت کتابخانه

عقل، دین و علم در چهار دورۀ قبل از قرون مفهوم انجام شده، نخست سیر تاریخی سه 

سپس تأثیرات،  ؛وسطی، دورۀ میانه، دورۀ مدرنیسم و پست مدرنیسم بررسی شده است

ملاحظات و مداخلات تربیتی این سه ابر مفهوم در حوزۀ گستردۀ معنویت مورد مداقه قرار 

مدرنی به وضعیت تربیت معنوی در عصر حاضر پرداخته گرفته و با تأکید بر انسانشناسی پست

نتایج تحقیق حاکی است رویارویی انسان پست مدرن با مقولۀ معنویت فارغ از . شده است

مدرنی ماهیتی را صال و اتکای معرفتی و وجودی به این مفاهیم است؛ زیرا انسانشناسی پستات

گیرد که طبق آن غایت و روش معنویت نیز همچون ذات انسانی ماهیت برای انسان درنظر می

 .پذیر است سیال دارد و تناقض

، عصر پست عقل و دین و علم در پست مدرنیسم، معنویت در پست مدرنیسم :هاواژهکلید

  .مدرن و دین
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 مقدمه 
ای با مفاهیم اصلی عقل، دین و علم گونه هر شناختی که انسان قصد کسب آن را داشته باشد به

. مدرن، صورت و ماهیت متمایزی نسبت به گذشته پیدا کرداین مفاهیم در عصر پست. مرتبط است

لازمه بررسی دقیق آنها پرداختن به پیشینه تاریخی و تحولات و تطورات آن است که برای تبیین 

ای که از زمان پیش سقراطی دوره. شودبندی تاریخی رایج در فلسفه غرب استفاده میآن از دوره

بعد از گذر از دوره قرون وسطی، دوره . یابدیونانی ادامه می با فیلسوفان برجستهو شود آغاز می

یابد تا ظهور گرایشهای فرامدرنی تحت عنوان شود و ادامه میروشنگری یا رنسانس شروع می

های دور نیست که طراحی نظریه. مدرنیسم و مکاتب نزدیک به آن چون پساساختارگراییپست

گرایی نیز بتواند پس از گذر از مرحله انی و فراانسانمتأخر درباره ماهیت انسان مانند ناانس

. بندیهای فکری در کل تاریخ بشر تبدیل شودبخشی خود به دوره تاریخی جدید در مسیر دوره قوام

  ـ، و جریانات مهم فکری ای ظهور و بروز یافتهگونه ها عقل، دین و علم بهدر هر کدام از این دوره

از سوی دیگر تربیت عنصر اصیل و اساسی در خلال تغییرات عملی و  .است اجتماعی را رقم زده

کیفیت در  تربیت همواره بر . ایدئولوژیکی بشر بوده که توانسته است بر حیات انسان سیطره یابد

کمیت غلبه داشته و رشد کیفی انسان تابعی از موضع هوشمندانۀ او در برابر سه مفهوم اصلی حیات 

. د تربیت، که با رشد کیفی انسان ارتباط مستقیم دارد، تربیت معنوی استیکی از ابعا. خود است

مدرنیسم چگونه اهمیت پرداختن به اینکه وضعیت معنویت و تربیت معنوی در عصر تکثرپذیر پست

مدرنی، دغدغۀ  باوری پست گردد که رد بنیانگرایی و قطعیتخواهد بود از اینجا آشکار می

قابل حذف  سمت و سو داده و جوهرۀ متفاوتی را برای ماهیت غیرمعناجویی انسان معاصر را 

دهی به  در این میان عقل، دین و علم نه به عنوان عناصری فعال در شکل. معنویت، رقم زده است

معنویت، بلکه بیشتر به صورت منفعل حضور دارند؛ عنوان پژوهش نیز حاکی است که این عوامل 

 .است ای هویت سیال انسان بر عهده ندارد و به تعبیری خاموشنقش روشنگری و تعیین مسیر را بر

 ـ سیر تاریخی ـ مفهومی عقل 5

به تعبیر . قوۀ عقلانی یکی از شئون عالی آدمی، و همواره برای پذیرش علم آماده است

شود، مفاهیم مشترکی نیست و پراکندگی میان آنها به ملاصدرا مفاهیمی که عقل به آنها اطلاق می

در سنت فلسفه (. 811: 4831 ملاصدرا،)دانند است که اشتراک آنها را اشتراک اسمی میحدی 
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شود، تفاوت معنایی وجود دارد و هر کدام بر هایی که برای عقل به کار برده میغربی میان واژه

. وجهی از عملکرد قوۀ عقلانی دلالت دارد و در طول تاریخ در بافتی خاص بکار رفته است

 خرد، این واژه در معنای کلام،. است« logos»ای که برای عقل به کاررفته، واژۀ اژهترین و کهن

 . معرفت به کار رفته است و علم تقارن، و تناسب عقلی، قوۀ تعریف، منطق،

ورزی است و برای فیلسوفان با شور ای مهم از نظر عقلدوره یونانی در کل تاریخ فلسفه، دوره

کارگیری عقل و استفاده از آن  به. و نقد و بررسی آنها همراه بوده استها و شوق در بیان دیدگاه

به عنوان معیار سنجش هر قانونی که دولت یا دین وضع کرده بود، رویکرد رایج میان اهل اندیشه 

ورزی در نظر سقراط، نه تعهدی به فلسفه یا عقل. بویژه سقراط حکیم و شاگردان برجستۀ او بود

به گفتۀ ویل دورانت سقراط فقط علم اخلاق و سیاست را . پی امور تجربی بوددین داشت و نه در 

دستیابی به (. 144: 4831 دورانت،)آورد دانست و منطق را نیز مقدمۀ آن به شمار میفلسفه می

کارگیری قوۀ اندیشه صورت  حقیقت هر امر، آرمان اساسی بود و توسعه دانش بشری از طریق به

عقل یونانی از قیود »: گویددر مقدمه خود بر کتاب هست و نیست ارسطو میسن اویلر . گرفتمی

گرفتند، علم و فلسفۀ آنان کمتر و اگر یونانیان دیانت خود را بیش از این جدی می... دینی آزاد بود

(. 44 و 41: 4838سن اویلر، به نقل از الطویل، )« دانیم، مقرون به حقیقت بوداز آنچه اکنون می

تفکری آزاد اندیش بود که بیش از هر چیز به حقیقت عقلی متعهد بود و به همین دلیل سقراط م

جویانۀ بیشترین اختلاف و درگیری فکری را با سوفسطائیان داشت که برای اغراض غیر حقیقت

در این دوره با وجود فیلسوفان بسیاری مانند پارمنیدس، . پرداختندخود به گسترش شکاکیت می

های آنان تا چندین عصر تداوم داشت،  درخشش یکوریان و رواقیان که پیامد اندیشهفیثاغورث، اپ

تر بود؛ به دلیل اینکه توسعه عقل بیش از همه از دید ای متفاوتعقلی افلاطون و ارسطو به گونه

از نظر ارسطو عقل حد رابط علم طبیعت و فلسفه اولی است و مطالعه آن . فکری اینان روی داد

  (.111تا  11: الف 184: 4141، 4ارسطو) بعدالطبیعه استموضوع ما

های نارسا درباره یکی از تلقی. یابددر دورۀ قرون وسطی خردورزی وجهۀ دیگری می

ورزی در این دوره این است که عموم منتقدان عقل را به طور کامل خاموش و در حالت تعلیق  عقل

اتین ژیلسون با نقد این تلقی . شمارندمی وضعیت برگیرند و غلبۀ دینی را عامل این در نظر می

و عالیترین نوع تفکر ... عالیترین نوع تفکر دینی نزد قدما به فیلسوفان متعلق بوده است»: گوید می
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آموزۀ تقدم ایمان بر فهم، که توسط (. 1: 4834 ژیلسون،)« فلسفی از آن علمای الهیات بوده است

از نظر او . شروط بر فهم دلالت دارد نه تضعیف عقل به نفع ایمانشود بر ایمان مآگوستین طرح می

توان اگر چه نمی. باید نوعی بصیرت عقلی نسبت به وحی وجود داشته باشد تا ایمان کامل گردد

های مسیحی بر همۀ معارف وجود دارد و عقل علمی و انکار کرد که در این دوران غلبۀ آموزه

ره تحت اشراف فلسفه و الهیات است، اتصاف این دوره به رکود تجربی تا پیش از اواخر این دو

عقلانیت این دوره وارسته از اتکا به علم است و لذا غیر از دوره . عقل نیز از دقت نظر دور است

 . مدرن است که اعتبار عقل به دلیل اتصاف آن به علم و دستاوردهای آن بود

. شناسی، سیاست و اخلاق آشکار شد تی در جهانعقل دورۀ مدرن تقریبا از قرن پانزده با تحولا

این تحولات را اندیشمندانی چون گالیله، بیکن، دکارت و نیوتن در حوزه تفکرات مابعدالطبیعی و 

عقل دورۀ مدرن، طبیعت و جهان را . ماکیاولی و هابز در حوزه سیاسی و اخلاقی ایجاد کردند

در جهان قائل نیست بلکه وجود را با طبیعت بیند و مراتب وجودشناسی یکسان و یکنواخت می

بینی، جستجو و غالبا عصر مدرن را با ویژگیهایی چون پیشرفت، عقلانیت، خوش. داندمساوق می

به دلیل شکوفایی و . شناسنددستیابی به شناخت مطلق در علم، فناوری، اجتماع و سیاست می

به طور کلی . هجدهم بروشنی پیداستخلاقیت عقلانی، خوشبینی نسبت به انسان در آثار قرن 

توان گفت در این دوره عقل مسیحیِ قرون وسطایی خاموش است و عقل خود بنیاد، که مظهر  می

 . اقتدار انسان است، روشن و در حال پرتوافشانی است

دورۀ پست مدرنیسم با نوعی ضرورت بازبینی و باز اندیشی در بنیانهای اساسی مدرنیسم آغاز 

های روی کرده بود و اینک از حل مسائل و پرسشایی که زمانی با سرعت و قدرت پیششد، بنیانه

شناسی و تحول عظیم شناختی در حوزۀ طبیعت، کیهان. پیش روی انسان عاجز مانده است

های روانشناسی به نقطۀ پایانی خود رسید و تردید مهمی در زمینه کارایی و تمامیت این حوزه

این عقل در دوره . هایی که عقل اومانیسمی سکاندار آن بودحوزهوجود آمد؛  شناختی به

عقلِ شناسای انسان پست . شودپسامدرنیسم به دلیل شکست معرفتی از اعتبار و اقتدار خارج می

برد و درصدد خوانش مجدد های وجودی و معرفتی پی میمدرنی به ضرورت بازبینی در تمام مؤلفه

ش و انتقاد، بازگشت به عقب را به همراه ندارد بلکه پیشروی به سوی این بازبینی، سنج. آیدبر می

 . نگرش جدیدی نسبت به وضعیت انسان و چگونگی کاربرد خرد است

تواند پاسخی مستقیم یا غیر مستقیم به نامتصوری باشد پست مدرنیسم به تعبیر ایهاب حسن می
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: 4834حسن، )به آن انداخته است ترین لحظاتش نگاهی گذرا که مدرنیسم تنها در پیشگویانه

اقتصادی در نظر بگیریم، عقلانیتی که از  ـای سیاسی بر این اساس اگر آن را به عنوان مقوله(. 148

گردد، عقلانیت افزاری و سودانگار در جهت تداوم عقلانیت دورۀ  آن مستخرج و به آن منتهی می

گرا و پلورالیسمی اظ شود، عقلانیت نسبیهنری لحـ ای فرهنگی مدرن است و اگر به عنوان مقوله

توان آن را یابد و مینوعی از عقلانیت هم هست که در این دوره برجستگی می. زنددر آن موج می

های شاخص این یکی از چهره. خواند 4عقلانیت آزادی محور یا هرج و مرج طلبی در معرفت

قابل انتقاد است؛ یعنی هم عقلانیت  ورزیای عقلهاز نظر او همه گونه. تفکر، فایرابند است

عقلگرایان و هم عقلانیت علمی به دلیل اینکه با سنت پیوند دارد و با تحمیل مفهوم انتزاعی حقیقت 

نه علم و نه »: گویداو می. است شود و غیر قابل دفاعبه سلب اختیار و آزادی انسان منجر می

« است ناآگاه از زمینه تاریخی خودش ایی ویژهعقلانیت معیارهای کلی تعالی نیست؛ اینها سنتها

ناپذیری برای معرفت نیست بلکه  از نظر او عقلانیت، معیار دقیق و خدشه(. 813: 4834فایرابند، )

کند و است که بر تمام محدودیتها غلبه می« آزادی»خود عقلانیت نیازمند معیار عام و شاملی به نام 

ها در اینکه عقلانیت بتواند شناخت و درک پست مدرن. رساندانسان را به خودشکوفایی عینی می

آنها این هدف را دور از . های عالم هستی ارائه کند، تردید دارندمطابق با واقع و دقیقی از پدیده

فروپاشی  ،به طور کلی ویژگی جامعه پست مدرن، در تقابل با عصر مدرن. انگارنددسترس می

 . نیت، بدبینی و ناامیدی از نظریۀ شناخت مطلق استگفتمان توسعه و ترقی، عدم عقلا

های مقصود دقیق از خرد ناباوری پست مدرنی این است که تمامیت و نهایی بودنِ تمام نظریه

شود آن هم نه فقط به دلیل گشوده گزاردن انتهای مسیر معرفتی انسان، بلکه به این ممکن رد می

در کل . جود ندارد؛ آنچه هست تأویل است و تفسیردلیل که اساسا حقیقتی درست یا نادرست و

، که آرمان مدرنیته بود به زعم فیلسوفان پست «عدالت»برای رسیدن به « حقیقت»جستجو دربارۀ 

ها و به عبارتی فلسفۀ مدرن توهمی بیش نیست و رسالت عقل پرداختن به همین عدم قطعیت

« آزادی»و « عقل»دی اندیشۀ مدرن یعنی مدرنیسم مخالف دو عنصر کلیاحتمالها است؛ لذا پست

نیست بلکه درصدد بیان این است که این اهداف برخلاف تصور اندیشمندان دورۀ مدرن محقق 

به تعبیر داوری اردکانی، نویسندگان پست مدرن به عقلانیت سوبژکتیو چندان اعتقادی . نشده است

طبیعی است که این (. 468: 4834کانی، داوری ارد)دانند ندارند و حقیقت را هم به معنی صدق نمی
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تلقی نوعی ابهام را با خود به همراه دارد و اجازه داوری ماهوی را به طور قطعی از میان دو رویکرد 

گرایی این فکر هیچ معنایی ندارد که برخی موازین یا باورها واقعا به نظر نسبیت». دهدمتفاوت نمی

بارنز ) «رودی است که صرفا به طور محلی عقلانی به شمار میعقلانی و متمایز از موازین یا باورهای

جو خاموش است و عقل پذیر و حقیقت لذا در این دوره عقل قطعیت ؛(13: 4134، 4و بلور

 .بردگر، که طرفدار احکام مقطعی است در روشنایی به سر میپذیر و محاسبه استدلال

 سیر دین در ادوار تاریخـ  6

از یک سو . پذیری دین دشواریهایی داشته استهمواره چنین بوده که تعریفدر طول تاریخ 

رسیدن انسان به اهداف و و توان دین را چون بنیانی اجتماعی در نظر گرفت که برای ادراک می

توان دین را نوعی بنیان انسانی چنین می پردازد؛ همهای درونی و بیرونی به تعیین مسیر میانگیزه

توان پردازد و میبرای افزایش توان انسان در حیات دنیایی خود به ارائه روش میلحاظ کرد که 

ترین و کوتاهترین مسیر دین را بنیانی الهی در نظر گرفت که با هدف ایجاد سعادت انسان از درست

 آن نوعی از مساعی برای تعریف 1از نظر نینیان اسمارت. پردازدبه تنسیق و تبیین باورها و احکام می

دین موفقتر است که بتواند شاخصهایی از دین در تعریف خود ارائه کند؛ شاخصهایی چون شعائری 

ای، اخلاقی و حقوقی، تجربی و عاطفی، اجتماعی و و عبادی، عقیدتی و فلسفی، نقلی و اسطوره

سامانه به میزانی که دینی بتواند شاخصهای بیشتری از این موارد را عرضه کند، نشانۀ . نهادی و مادی

دین همواره دغدغه بشر بوده است و (. 63 :4814اسمارت، به نقل از جرج، )آن است « تردینی»باور 

شهید مطهری نیز در کتاب . ای نیست که نوعی دین نداشته باشدهیچ اجتماع بشری شناخته شده

تشی است تعلیم و تربیت به نقل از یونگ از کشش و استعداد دینی، که همان روحیه عبادی و پرس

به طور کلی دین در (. 311: 4811 مطهری،)کند عنوان یکی از چهار استعداد فطری آدمی یاد میبه 

ذات خود همواره راهگشای معرفتی بشر بوده است اما همواره قرائتهای ناهمخوان از آن وجود 

 .داشته که آن را به راهبند مبدل کرده است

، آرمسترانگ در کتاب خداشناسی از ابراهیم تاکنون های آغازین تاریخدر زمینۀ دین در دوره

کند که انسانها در آغاز، خدای واحد را از کتاب منشأ مفهوم خدا نوشته ویلهلم شمیت نقل می

ترین هر چند این نوع تک خدا پرستی به شکلی اولیه و خام بوده است از دیرینه. پرستیدند می
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درباره منشأ دین (. 1: 4831آمسترانگ، )است  افکاری است که انسان در ذهن خود پرورانده

در مناطق مختلف . توان به آن پاسخی قطعی دادهمواره ذهن انسان درگیر بوده است اما کمتر می

تا قبل از آمدن ادیان ابراهیمی، . جهان فکر خداباوری یا خداسازی مشغلۀ مهم انسان بوده است

سازیهایی  دادند با اسطورهداباوری حقیقی سوق مینیروهای فطری درون انسان، که او را به سمت خ

کرد که امروزه که در مناطق مختلف به صورت بومی درآمده بود در مواردی ترکیباتی ایجاد می

انگارند اما طبیعی بود که برای معتقدان به این باورها، آنها را خرافات و باورهای غیرقابل توجیه می

؛ اما دین و خدای واحد به زمان حضرت ابراهیم مربوط است ارزش و احترام درخوری داشته

 . زیسته استسال پیش در منطقه کنعان می 1444تا  8144 شود که در حدود می

در یونان باستان نیز دین وجود داشته اما برنامه منظم و مدونی نداشته و چون به تشکلات سیاسی 

کشانده است؛ مردم بوده آنها را به تفرقه نیز میای وابسته بوده، همان اندازه که موجب اتحاد و قبیله

دین در »: نویسدویل دورانت می. به همین دلیل امکان چند خدایی بیش از تک خدایی بوده است

ای از مراسم جادویی بود اخلاق مردم یونان تأثیر زیادی نداشت؛ زیرا دین یونانی در آغاز مجموعه

نانی از لحاظ عفت، شرافت و نجابت سرمشقهای عالی به خدایان یو... شدو به اخلاق مربوط نمی

. مهمترین هدف یونانیان دستیابی به آزادی کامل اندیشه بود(. 111: 4831 دورانت،)« انسان ندادند

کردند و حتی در آن زمان اپیکوریان چون نظریات مادی انگارانه داشتند، بیشتر با دین مخالفت می

هدف اصلی اپیکوریان و رواقیان . تند و به جای آن در پی ایمان بودنددانسدینداری را منشأ فساد می

اندیشمندان . از مخالفت با دین دفاع از آزادی فردی و حفظ شخصیت و هویت فرد در جامعه بود

افلاطون به ماهیت . پرداختندبزرگ یونان بیشتر شیفته عقل وکارایی آن بودند و کمتر به دین می

او در رساله . کندر زمینه عالمی ایزدی، که صور در آن قرار دارد بحث میپردازد اما دخدا نمی

، 4پلاتو) مانند، جاودان و مطلق است برد که در خودباشنده، بیمهمانی از زیبایی مطلوب نام می

-خدایی که از آثار ارسطو ادراک می. و از جهاتی همان خدای یکتاپرستان است( 1و  18: 4144

آید؛ لذا هم در مسیحیت و هم میان متفکران اسلامی، خداباوران خوش میشود به مذاق تک 

از نظر  ارسطو در صدر سلسله . شودهای ارسطو با خداباوری دینی قابل جمع دانسته میاندیشه

بخشد و خود از مراتب موجودات عالم، جوهر جاویدانی هست که به عالم تحرک می

، که برای توجیه «محرک لا متحرک»تعبیر (. 184: 4868 ارسطو،)دهنده بی نیاز است  حرکت
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تواند همان خدای ارسطو باشد؛ هر چند این خدا کاملا بر شود، میحرکت در عالم استفاده می

رسد در این دوره بیشتر به نظر می. خدای ادیان منطبق نیست؛ زیرا جهان را از عدم نیافریده است

 . ست تا برعکسکرده افلسفه به دین و وجود خدا کمک می

یکی از مسائل . شودمقدس مسیحیان آغاز می دوره قرون وسطی با امتزاج سنت یونانی با کتاب

مهم در این دوره تحلیل نسبت وجود و خدا است و دین قبل از هر چیز باید پاسخی به این مسئله 

اه این دو مفهوم فلسفی بدهد؛ زیرا راه برونرفت از شکاکیت عهد باستان  بررسی جایگـ  مهم کلامی

اثبات . گرددراه حل آگوستین این است که این دو مفهوم در ماهیت حقیقت با هم منطبق می. است

آنجا که حقیقت را یافتم، خدای خویش را یافتم که »: گویداو می. انجامدحقیقت به اثبات خدا می

ر فلسفه اسکولاستیک این آموزه بعدها در قرن سیزدهم د(. 14: 4836تیلیش، )« عین حقیقت است

توسط پیروان فرقه فرانسیس مورد حمایت و گسترش نظری کسانی چون هلزی، بناونتورا و 

واسطگی شناخت خدا توسط انسان، فلسفه دین در این دوره با تأکید بر بی. اکوسپارتا قرار گرفت

که لازم بود آموزه  رو شدشناسانه با اشکالاتی روبهشود؛ اما این رهیافت هستیبرپا نگه داشته می

جایگزین شود؛ کاری که توسط توماس آکوئیناس « وصول با واسطه»با آموزه « واسطگیبی»

ها و دلالات مربوط به او بود، با اینکه لازمه تقرب به خدای مسیحی ارتباط با نشانه. صورت گرفت

شد و  ات خلاصه میهمچنان در این دوره نفوذ دین به حدی بود که حتی تفکر عقلانی نیز در الهی

گیرد و مؤمنان را به در این دوره مسیحیت دو غایت کلی و فراگیر را در نظر می. در خدمت آن بود

ای دین مسیح و هیکی رستگاری و سعادت انسان در پرتوی آموزه: کندسوی آن هدایت می

یکرد جدیتری در اما دین در این دوره در رویارویی با علم، رو. دیگری باور به حیات بعد از مرگ

بندد دهد؛ در مواردی راه علم را میگیرد و آن را در بوتۀ قضاوت و گزینش خود قرار میپیش می

رساند؛ با علم تجربی محض مخالف است و در بهترین دوران و در مواردی به توسعه آن یاری می

 . ار استکه با فلسفۀ ارسطویی سازگ یابد از این مقطع تاریخی، علمی گسترش و نشر می

وضعیت دین در دوره مدرن کاملا در تقابل با دوره پیش بود و اقتدار و عنایت به آن تا حد 

طور که وجوه مختلفی از حیات آدمی را  در واقع تحولات علمی، همان. زیادی رو به پایان بود

طبیعت کرد، مهمترین تأثیری که در زمینۀ دینی ایجاد کرد به نقش خداوند در دستخوش تغییر می

خداوند در این نقش معماری بود که جهان را آفریده بود و پس از فرایند آفرینش، . مربوط بود

بر این تلقی از « ساز لاهوتی ساعت»تعبیر . دادطبیعت به صورت خودکار به حیات خود ادامه می
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تی فرو دخالت خدا در عالم دلالت دارد؛ نقشی که دخالت خدا را تا اندازه ایجادکنندۀ نظام هس

. ای تماماً زیانبار برای دین تلقی کرد؛ اما دوره روشنگری را نباید دوره(33: 4831باربور، )کاهد می

ای، الهیات طبیعی جانشین وحی شد و کتاب مقدس نقش تبعی به خود اگر چه در این دوره به گونه

اشت، بهتر ای وجود ند گرفت و در کنار آن در قدرت و کفایت عقل کوچکترین شک و شبهه

باربور از این . دینی از تغییر جلوۀ دینی و انعکاسات آن سخن رانداست به جای قائل شدن به بی

 (.34 :4831باربور، )کند یاد می« گسترش مدارای دینی»تغییر با عنوان 

انه در زمینۀ مجدّ 4با اینکه نفوذ دینی در قرن بیستم در حال زوال بود، کسانی همچون پل تیلیش

: 4836تیلیش، )دانست دین را وجهی از روح بشری میوی . کردندضرورت دین اعلام نظر می

از نظر او روح انسان در اولین رویارویی خود با امور معنوی خود را به صورت دینی عرضه (. 48

 . دارد؛ اما او نیز اتصال وحیانی به ماورالطبیعه را برای دین قائل نبودمی

فی که در دوره مدرنیسم نسبت به دین ایجاد شد در اواخر قرن بیستم در کنار مواضع مختل

شدن  این تقریب یک دلیل جانبی برای موجه. شدهایی از نزدیکی علم و دین نیز مشاهده مینشانه

اگر چه دین به شکل برخی باورهای یقینی، احکام، عبادات، . مباحث دینی در دوره پست مدرن بود

گرایی و ض مطرود بود، گرایش به دین بیشتر به صورت معنویتوظایف و تسلیم بودن مح

مباحث مربوط به پلورالیسم دینی در این . تفسیرهایی که نسبت به آن وجود داشت، قادر به بقا بود

الهیات »دوره به بیشترین حد توجه خود توسط اندیشمندان رسید و رویکردی تحت عنوان 

به وجود آمدن اصطلاح الهیات پست مدرن در عصر توان گفت می. را شکل داد 1«مدرن پست

آیا الهیات به عنوان گفتمانی معنادار ممکن ": جدید در وهله نخست پاسخی به این پرسش بود که

ای و تلاشهای فیلسوفان پسا های نیچهورود ساختارزدایی به عرصه الهیات که در اثر آموزه "است؟

رح و گسترش الهیات پست مدرن را به عنوان شکلی ای صورت گرفته بود، زمینه و بستر طنیچه

 . مستقل در جریان مفهوم پژوهی فلسفی فراهم کرد

« شودساختار زدایی مانع هر نوع ارتباطی با الهیات می»کند که با اینکه دریدا آشکارا اعلام می 

صه بحث و کسانی بودند که به جای طرد و فراموشی الهیات، آن را به عر ،(144: 4134، 8دریدا)

حتی . مدرنیسمی آن اهمیت دینی دادندنظر کشاندند و چه بسا به ماهیت، لوازم و نتایج پست
 

1 - Paul Johannes Tillich 
2 - Postmodern Theology 
3 - Derrida 



 

 

 5361 زمستان، 33 ، دوره جدید، شماره42سال  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی/  512

متفکرانی مانند گریفین برخلاف نظر دریدا معتقدند که رویکرد ساختارشکنانه تنها رویکرد بستر 

مکن است؛ اندیشه پست مدرنی نیست و ایجاد وفاق میان بنیانهای فلسفی پست مدرنیسم و الهیات م

از نظر . گیردصورت می« خداباوری»و « گراییطبیعت»این وفاق از طریق پذیرش همزمان و مکمل 

بازیافت اعتقاد به خداوند با حفظ تعهد صوری مدرنیته در برابر آزادی و تجربه و عقل، »گریفین 

مدرنیته در  بینی پسامدرن ممکن است که همزمان هم بر فرضهای جوهریامروز تنها بر اساس جهان

 گریفین،)« آیدباب طبیعت و تجربه و هم بر فرض خداباوری سنتی در باب قدرت الهی فائق می

توان دلایل رد طبق سخن گریفین تنها با این تلقی از الهیات پست مدرن است که می(. 414 :4834

رویکرد دیگر رویکرد گریفین در تقریر الهیات پست مدرن با . خداباوری دوره مدرن را پاسخ داد

از نظر او انسان پست مدرن نیاز نیست که ضرورتا تجربی مسلک . متفکران این حوزه متفاوت است

او برای پسامدرن گرایی، الهیاتی کاملا دیندارانه و . باشد و به این دلیل نتواند دیندار باقی بماند

ین مبنا بر خلاف تلقی ا. شماردکند و آن را مبنای نظام معنوی و اخلاق بر میعلمی معرفی می

 . شودگرایی و پوچ انگاری منتهی نمیدریدا در مقابل ساختارشکنی قرار دارد و به نسبی

در این بستر . شناسی پست مدرنی از رویکرد کلام سنتی متفاوت استیقیناً باور به خدا در دین

یا « مساعدت»هد فکر وایت. یابدفکری و ایدئولوژیکی اختیار خدا به نفع اختیار انسان کاهش می

کند که در آن رابطه مثبت انسان و خدا به  را برای رابطه انسان و خدا معرفی می« همکنشی»

در این نوع (. 111: 4834وایتهد، به نقل از گریفین، )همکاری آنها بستگی دارد و یکجانبه نیست 

احساس ارزشهای دینی به فرد یا تجربه و . شود تا دینداری سنتیالهیات بیشتر بر معناجویی تأکید می

نهایتا آنچه مسلم است که در . عده خاصی منحصر نیست بلکه همۀ انسانها قادر به درک آن هستند

ای  نشینی ساختاری در هیچ حوزه کاری و عقب دوره پسامدرن برخلاف دوره مدرن به محافظه

فراد را در انتخاب و گزینش آزاد نیازی نیست و الهیات نیز بدون اینکه از این قاعده مستثنی شود، ا

بهتر است که هر دین معین از »: گویددی کپیوتو، فیلسوف دین اروپایی در این باره میجان. بیندمی

گونه نیستند؛ چنانکه گویی ادیان  این مفهوم خودداری کند که خود دین حقیقی است و دیگران این

تلقی پسامدرنی (. 413: 4833 کپیوتو،)« ستنددرگیر نوعی رقابت و بده بستان برای حقیقت دینی ه

تر از دین به عنوان کپیوتو از دین این است که دین عشق ورزیدن به خداست و خدا بسیار با اهمیت

دانند که آزاد از اجبارهای تشکیلاتی، ای را راهگشا میها باور دینیپست مدرن. نظام معرفتی است

بخش مدرنی حیات انسان معاصر و رهایییگر عناصر پستایمان محور و نه دستوری، سازگار با د
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ای از اعتقادات و عمل به احکام و تجربۀ دینی با توجه به این نگرش، تعریف دین به مجموعه. باشد

 .غیر شخصی، مسدود کنندۀ مسیر حرکت و تعالی انسان به فراسوی آنچه هست، است

 سیر علم و وضعیت معرفتی آنـ  3

از ریشه  Science. علم واژۀ واحد برای گسترۀ وسیعی از فعالیتهای ارادی و آگاهانۀ بشر است

هر شناختی . ای داردشناخت معنای گسترده. ای لاتین به معنای شناخت به دست آمده است واژه

علم در . آید اما جزء علم به شمار نمی ،رود اموری هست که شناخت به شمار می. لزوماً علم نیست

 . طول تاریخ، سرگذشت پر فراز و نشیبی داشته اما حیات انسان هرگز فاقد آن نبوده است

های  جا مانده از دوره های بهتوان آغاز زمانی برای علم در نظر گرفت از نشانهاگر چه نمی

اطق علومی در این من. النهرین را محل آغاز تلاشهای علمی انسان دانست توان مصر و بینگذشته می

پژوهشهای فیلسوفان پیش از سقراط بیشتر در زمینۀ . چون ریاضیات، نجوم و طب رواج داشته است

گیری و نظم آن آنها به منشأ جهان و چگونگی شکل. شناسی از نوع مبدأ شناسی بوده است جهان

ز نکته مهمی که ا. کندپرداختند و اینکه اجزای سازنده جهان چیست و چگونه عمل میمی

آنها مفهومی از طبیعت آفریدند که مبنای »شود، این است که چگونگی کار اینان دریافت می

« پیش اندیشۀ»عقیده و تحقیق علمی در قرنهای بعد به کار رفت؛ مفهومی از طبیعت که کم و بیش 

تلاشهای علمی در این دوران نوعی پویش عقلانی بود که (.  64: 4811 لیندبرگ،)« علم جدید بود

فیلسوفان قدیم در مطالعات علمی خود . در همان دوران و بعد از آن تحت عنوان فلسفه نام گرفت

دادند؛ اما در همان زمان هم کسانی مانند امپدوکلس بودند که از حواس عقل را بر حس برتری می

ا کم یابد؛ هرچند افلاطون آنها رعلم و تجربه در زمان ارسطو اهمیت بیشتری می. کردند دفاع می

از نظر افلاطون باوری که نظم عالم را به درون اشیا نسبت دهد، سخیف است؛ . دانست ارزش می

کند؛ به عبارتی بلکه جهان ساختۀ خداوندی صانع است که نظم و معقولیت جهان را توجیه می

ه از آورد کافلاطون خدایان را دقیقا برای توجیه و بیان علت وجودی آن وجوه و ویژگیهایی باز می

اما از نظر  (.64تا  64: 4134، 4ولاستوز) گرایان مستلزم طرد و راندن خدایان بوده استنظر طبیعت

شود؛ هرچند تجربه ما و آنچه از طریق ارسطو علم محصول فرایندی است که با تجربه شروع می

طو چند ارس. آوریم، باید به صورت قیاس درآید تا به معرفت حقیقی برسانداستقرا به دست می
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از نظر او علم از . پردازدشمارد و به آنها در کتاب طبیعیات میمی ویژگی برجسته برای علم بر

کند و به دانش تر است، شروع میتر و بالطبع جزئیاحساس اشیای عینی یعنی اموری که دانستنی

رکت قابل تغییر است؛ در شکل نظری خود به اصول مختلف ح رسد؛ درباره امور غیرکلی می

در میان همه (. 43 تا 41: 4868 ارسطو،)پردازد و فعالیتی است که فی حد ذاته مطلوب است  می

پرداختند، تبیینات ارسطو متفکرانی که به نوعی به مباحث طبیعی در زمان قبل از قرون وسطی می

 .شدبیش از دیگران  به حل مسائل زمانۀ خود منجر می

پیشوایی علم در دست کلیساها بود و تحقیق . اروپا خاص بودهای میانه در وضعیت علم در سده

تفسیر کتاب مقدس، مهمترین وظیفه . و پژوهش نه اینکه به پایان رسیده باشد اما تضعیف شده بود

با اینکه در متون دینی به صورت مستقیم مطلبی در زمینۀ علوم طبیعی نبود، . آمدعلمی به شمار می

ه یونانی را متناسب با کتاب مقدس مورد خوانش قرار دهند و پژوهشگران موظف بودند فلسف

اعتقاد غالب در این دوره این بود که در رویارویی علم با . گونه جهت دهند تحقیقات علمی را این

. های مورد تأیید دین گردددین، علم باید از خود انعطاف به خرج دهد تا همسو با موازین و آموزه

این وضعیت خود را به . دین با علم به صورت برجسته قابل رؤیت بوددر این دوره ناهمخوانی 

این جهتگیری ادامه داشت تا . دادصورت فشار و سختگیریهای پیوسته نسبت به دانشمندان نشان می

در اواخر این دوره، برخی از فیلسوفان برجسته مثل آگوستین و آکوئیناس به منازعات طولانی علم 

تحولات مهمی که در اواخر این دوره در حال . مسیر شکوفایی علم را گشودندو دین پایان دادند و 

محوری ظهور کند؛ بینی عمیقی را در پیش داشت که بنا بود در شاکلۀ انسان رقم خوردن بود، جهان

های میانه متأخر به جنبش گستردۀ اومانیسم هر چیز بدیع و خلاق در حیات فکری سده»به عبارتی 

 (. 381: 4818 الوزا،ک)« تعلق داشت

از آغاز دوره رنسانس، پیشرفتهای علمی از جهت سرعت و اهمیت، شاخص مهم این دوران به 

پتر یماک شرح جان لاک از منشأ دانش و پیدایش قوای آدمی را در کتاب جستار . آیدشمار می

یماک، )ند دادربارۀ فهم بشری، نقطۀ آغاز محتوایی و روشی در اندیشۀ روشنگری این دوره می

کنندۀ علم در دوره مدرن ترکیب استدلال ریاضی و مشاهدات تجربی  ویژگی تعیین(. 114: 4814

فیلسوفانی مانند . این ترکیب را گالیله آغاز کرد و تلاشهای نیوتن، آن را به اوج خود رساند. بود

ستناد در معارف دانستند که قابل امی« مفاهیم روشن و متمایز»دکارت، ریاضیات را نمونه کامل 

دکارت، )مختلف بشری است و تنها راه درک طبیعت همین امتداد جاری در ریاضیات است 
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. توان به رستگاری رسیداین باورکاملا طبیعی در قرن هفدهم بود که از طریق علم می(. 441: 4831

ومی در این باور عم. داداین اندازه تکریم و احترام برای علم معنای خاصی به حیات انسانی می

دوره این بود که جهان نه آفریدۀ خدای متشخص بلکه نتیجۀ قوای نامتشخص محض است و انسان 

سطح دیگر  بر خلاف دورۀ قرون وسطی نه سرآمد مخلوقات عالم و در وجه خدا، بلکه هم

در قرن نوزدهم . توان معنای کاملی به حیات انسان دادمخلوقات است و با توسعۀ علوم تجربی می

 .بویژه با نظریات داروین احترام به علم به اوج خود رسید

اصطلاح علم پست مدرن را نخستین . رویکرد به علم در دوره پسامدرن از مدرنیسم متفاوت بود

این اصطلاح بیشتر از اینکه بخواهد چون تلقی . بار لیوتار در کتاب وضعیت پسامدرن ابداع کرد

مسائل گوناگون انسان و طبیعت بپردازد در صدد توسعه گذشته از آن به یافتن راه حل برای 

نگرش این دوره این است که مطالعه دربارۀ . هایی است که عقل قادر به واکاوی آن نیست زمینه

علم باید چند وجهی و چند جانبه صورت گیرد؛ درست مانند مطالعات فرهنگی؛ زیرا علم بخشی از 

برداشتهای جدید از . معاصر در هم تنیده شده استجدید زندگی انسان نحوۀ فرهنگ است و با 

، که نتیجه وابستگی فزایندۀ (AI)1و هوش مصنوعی (AL)4حیات انسانی مانند زندگی مصنوعی 

توان ای برای پژوهشهای علمی فراهم کرده است به طوری که میعلم به فناوری است، شاکلۀ تازه

 . به شمار آورد مدرنیسم در حوزۀ دانشآنها را بهترین معرف پست

های ای از حقایق، که بر واقعیتدر این دورۀ تاریخی، علم همچون گذشته به صورت مجموعه

گیرد و مانند شود؛ بلکه علم صورت و قالب اجتماعی به خود میکند، ظاهر نمیطبیعی دلالت می

علم . ودششناختی به بوته نقد و تحلیل در گفتمانهای مختلف کشیده می دیگر مسائل جامعه

ها بر آن خودداری پسامدرن درصدد ارتباط و گفتگو با طبیعت است  و از تحمیل و تحکیم یافته

 «است ممکن چیز همه»فایرابند با شعار . گرایی در این تلقی از علم وجود داردنوعی نسبیت. کندمی

 .رساندگرایانه را به اوج خود مینگرش نسبی( 18: 4131، 8فایرابند)

ترین دغدغه بشر بوده است، علم پست مدرنی به این معنا که دستیابی به حقیقت، متعالیاز آنجا 

گردد و با آن مترادف نیست؛ خاموش است؛ اما به راند به آن منجر نمیکه سخن از حقیقت نمی

های منظم و نامنظم آن است، این دلیل که در پی آشکارسازی فضاهای مرموز طبیعت و پدیده
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در این تلقی از علم نه قطعیت در تجربه و شناخت وجود دارد و نه علم قدرت . کندیاعلام وجود م

از نظر لیوتار هدف دانش پست مدرن نه کشف حقیقت بلکه انجام . بینی و رصد کارها را دارد پیش

سازی و تقلید از آن  ،  نه درک ماهیت و چیستی هر پدیده بلکه شبیهperformanceدادن عمل 

ها ناشناختنی است؛ این در واقع ماهیت واقعی کارها نزد پست مدرن(. 113: 4818 ،رشیدیان)است 

 .دهد و نه عقلیماهیت نه تن به شناخت علمی می

در : توان تقریر کردسخن در باب وضعیت علم در دوره پست مدرنیسم را به دو صورت می

در زمینۀ اقتدار علم، نخست . دتابشکل نخست اقتدار و انعطاف علم، هر کدام دو دیدگاه را بر می

گرایی علمی اینکه گرایش افرادی مانند لاکاتوش و پوپر به ایجاد معیار کلی در علم به نوعی معقول

گرایی در معنای تام و هر چند این گرایش از عهدۀ تبیین تمام مسائل برنیامد، غیر از نسبی. انجامید

ری و تولید محصولات گوناگون تکنولوژیکی از دوم اینکه ترکیب موزون علم با فناو. تمام بود

در باب انعطاف علم نیز دو دیدگاه در کار . کندحیات انسانی بشدت وابسته به علم، حکایت می

تر فایرابند به شکل گرایی علمی است که افرادی چون کوهن و در شکل افراطییکی نسبی: است

ای بر نظریه دیگر باید با عطف توجه به یهبرتری نظر»طبق این موضع، . ایجابی به آن پرداختند

دیگر (. 484 :4814کوهن، به نقل از چالمرز، )« معیارهای جامعه مربوط مورد قضاوت قرار گیرد

پذیر بود و نه نتیجۀ قطعی منطق یا  گرایان نتیجه حدسی آزموناینکه معیار کلی عقلی یا علمی معقول

 . نشان دهد، انعطاف آن را بیانگر استوحی و این بیشتر از اینکه مرجعیت علم را 

در شکل دوم از عاقبتِ علم از زاویۀ ارتباط آن با علوم انسانی، ورود به موضوع صورت 

زمانی که هابرماس مسئله تأویل متون را در همه علوم مطرح کرد، لوازم و نتایجی بر این . گیرد می

طبق این پیشنهاد مرز میان علوم . شد نظر مترتب شد که گستره آن به تعلیم و تربیت نیز کشیده

شود؛ البته نه به صورتی که علوم انسانی به انسانی و علوم تجربی به طرز نامحسوسی برداشته می

علوم طبیعی تحویل برده شود و بر محوریت امور کمی لحاظ گردد بلکه از دید مقابل این تقریب 

شناسانه و تأویلی نیز در ایفای نقش روشگیرد؛ به این شکل که وجه عقلانیت ارتباطی صورت می

مارتین إگر تحت تأثیر ماری هسه معتقد است که علم دارای سه . و کارکردی علم مؤثر خواهد بود

شناسی و روش شناسی است، این سه علاقه به دو عرصه متمایز از علائق است و آن فناوری، کیهان

(. 144 تا 413: 4833إگر، )تأویلی ـ  رتباطیعقلانی و عمل اعمل قصدی ـ : دشونوع عمل منجر می

این . شودنمایان می« حل مسئله»از نظر او دخالت علم در تعلیم و تربیت در دستیابی به مهارت 
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جویی و گسترش عمل نخست در عین غفلت از عمل دوم است؛ عملی که منبع اصلی مهارت پی

تربیتی رسمی یا غیر رسمی، رویارویی در هر سامانه . اخلاقی عموم مردم استـ  تغذیه معرفتی

شود که در خلال آن لازم است فراگیران با کارکردهای گوناگون علم، انتظار معقولی را منجر می

 . علم به جای تمرکز بر بعد اثباتی در توسعه مفهومی کارهای پایدارشناختی بشر نیز درگیر باشد

ورت تحولی اساسی در رویکرد به علم گرایی دوره پست مدرن، که خود را به صنمود ضد علم

ـ  در این تحول مفهومی. نشان داد، متحول کردن روند پوزیتیویستی نسبت به زمان اوج آن بود

کارکردی، علوم انسانی همچون تاریخ و تفسیر جواز ورود به عرصه علم را یافتند و حتی به عنوان 

: عناصر این تحول عبارت است ازطبق نظر کوهن . دهندۀ علم مطرح شدند دهنده و قوام جهت

ها از نظریه، وابستگی معانی به تلائم نظریه به جای مطابقت با واقع و اقرار به گرانبار بودن داده

؛ لذا در این دوره با ورود عمل تأویل به گسترۀ (433: 4134، 4کوهن) ناکارامدی زبان خصوصی

این . تر در نظر گرفته شدویکردی منعطفدانش تجربی، علم از اعتبار تام ساقط، و نسبت به آن ر

 . یک معنای انعطاف و به تعبیری خاموشی علم در دوره پست مدرنیسم است

 

 رویارویی سه مفهوم اصلی با غایتِ تربیت متعالی
در نگاهی اجمالی و کلی، دین در ابتدای ظهورش اقتدار داشته و نیروی مسلط و ساختارمند 

آور و غیر هماهنگ بر صدر قلمرو معرفت بشر  ای خفقان ور از دورهعلم پس از عب. زمان بوده است

رفت سرانجام چنین شود که ای که گمان نمیگونه قرار گرفت و حاکم مقتدر زمان شد به

اندیشمندان به انحراف طرح مدرن بپردازند و در صدد باشند اختلاطی میان علم و دین بیابند و عصر 

یقین به تن  م در این میان سکاندار حرکتها بوده است؛ گاهی جامهعقل ه. تکنودینی را رقم بزنند

تربیت »مهم و قابل اذعان است که همواره  مقولۀ . کرده و گاه این جامه از تن درآورده است

، اولین عنصر تأثیرپذیر از اوضاع موجود بوده است؛ به عبارتی تعامل این مفاهیم با هم در «انسان

طور که جدال و نزاع آنها با یکدیگر به عرصه تربیت آسیب  شود؛ همانبستر تربیت نمایان می

بررسی امکان اینکه عقل، دین و علم در تبیین حیات فردی و اجتماعی انسان به نوعی وفاق . زند می

تواند فکر اصلی کسانی باشد برسند و تربیت و تهذیب متعالی را در تعاملشان با هم شکل دهند، می
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در این میان تربیت معنوی به دلیل . هستند فاهیم اصلی حوزۀ معرفتی بشر قائلکه به وحدت در م

ای که با تعالی روحانی بشر دارد و شمول، گستردگی و اهمیت آن در بستر تلقی واسطهارتباط بی

 .گیردپست مدرنی از مفاهیم اصلی عقل، دین و علم مورد بررسی قرار می

 تعریف و قلمروی تربیت معنوی 

ت معنوی یکی از رویکردهای جدید در حوزه تعلیم و تربیت است که با تمرکز بر حیات تربی

. روحانی انسان و در پیوند با عالم معنا بستر ظهور مراودات بین فرهنگی مردم جهان شده است

این واژه در فرهنگ آکسفورد به . گرفته شده است spiritمعنویت از ریشه یونانی و عبری واژه 

معنویت (. 1164: 1446، 4آکسفورد) بخشی و پروراندن به کار رفته است ، انرژی، حیاتمعنای نیرو

در  قرن بیستم، . شودهم مانند کلان مفاهیم دیگر در حوزه شناخت آدمی نوعی تربیت را منجر می

، از نظر کار. انددو متفکر حوزۀ تعلیم و تربیت، کار و میلر درباره تربیت معنوی ارائه دیدگاه کرده

است و به همین دلیل در قید و بند امور مادی و فناپذیر نیست؛  اصول معنوی برخاسته از هدفی الهی

داند؛ ملتزم به عمل  او تربیت معنوی را متکی بر اصول می. استبلکه ذاتا اموری جاودانه 

روحی و روانی جویانه و مستنبط از گرایش درونی به معنویت است؛ اما میلر بیشتر بر تربیت  معنویت

میلر آموزش دینی و معنوی را راه رسیدن به صلح . انسان در خلال گراییدن به معنویت، تأکید دارد

تلقی که عموم متفکران غربی از معنویت دارند، غیر  (.416: 1444، 1میلر) دانددرونی و جمعی می

. شودی اکتفا میمتافیزیکی است و در آن به داشتن نوعی نظرگاه عمیق و غیر سطحی به زندگ

ای از وجود خدا یا امر کدام آنها نشانه کند که در هیچوبستر چهار بعد برای معنویت لحاظ می

 نگر و جامع درونگری، رابطه، تعادل بین آزادی انتخاب و فرهنگ، دید کل: الوهی وجود ندارد

  (.44ـ  46: 1441، 8وبستر)

در واقع تا . ربیت اخلاقی یا تربیت دینی استرسد که تربیت معنوی همان تدر آغاز به نظر می

اواسط قرن هجدهم چنین تلقی میان اندیشمندان و فهم عمومی جامعه رواج داشت و جداسازی 

مشخصی میان آنها قائل نبودند اما بعدها این تلقی اصلاح، و تمایز معناداری بین این اقسام تربیت 

ار و چه بسا ناهمپوشانی میان این مفاهیم وجود ای که در نظر برخی، مرز آشک گونه ایجاد شد به
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ها  که در برخی نظرگاهجایی خدا تأکید دارد در حالی طوری که دین بر مفهوم و حضور همه دارد به

طور که برخی معتقد بودند،  ایستد؛ لذا همانمعنویت در کنار سکولاریسم در مقابل این جریان می

برخی نیز چون کار معتقدند  (.38ـ  36: 4133، 4و سدلیلانگ ) خدمت دین باشد در باید معنویت

.  کندواسطه و مستقیم انسان را به خدا مرتبط می معنویت غیر از اخلاق و دین است؛ زیرا به شکل بی

تر برای درک ای مستقیم هدف الهی برای امر معنوی قائل است، آن را تجربه ،از آنجا که، کار

تر از شود، این نوع تربیت متعالیدا از تربیت معنوی حذف میداند؛ اما زمانی که خحقیقت می

افلاطون نیز تحقق تربیت معنوی . آیدنوعی گرایش به فعالیت نوعدوستانه و آرام بخش به شمار نمی

؛ زیرا رشد فضایل و پرهیز از (431 تا 433 :4836افلاطون، )داند را به تربیت اخلاقی منوط می

از نظر افلاطون جهان . شودهای اخلاقی است به کسب معنویت منجر میرذائل، که محور آموزه

توان در مجموع می. ثباتی استامور معنوی، پایدار است و جهان امور مادی در صیرورت و بی

گفت که معنویت به دلیل عناصر کلیدی در آن با دین و اخلاق مرتبط است؛ اما در تعریف مستقل 

برخاسته از نگرش ـ  4 :ناصر مهم در تعریف معنویت را چنین بر شمردتوان عاز آنها است؛ لذا می

          . بر شناخت استوار باشد ـ 8. در ساحت ربوبی بشر باشد« خود»متمرکز بر ـ  1. توحیدی باشد

با توجه به تعریف این . به عمل ملتزم باشد ـ 4. توسعه میل و گرایش درونی انسان به کمال باشدـ  1

د این مطلب مهم را در نظر داشت که تعریف معنویت به امری متافیزیکی و مرتبط با عناصر بای

ساحت ربوبی بشر، تعریفی دینی از معنویت نیست که با حذف یا تعلیق دین، این تعریف نیز ماهیتاً 

 . کندشود؛ بلکه ذات این مفهوم چنین معنایی را افاده میدگرگون 

 

 ابر مفاهیم و نسبت آن با تربیت معنویدستاورد رویکرد پست مدرنی به 
به دلیل روشن شدن فرجام معنویت در عصر حاضر با توجه به  موضعی که انسانشناسی پست 

مدرنی در برابر ابر مفاهیم گرفته، لازم است نخست به تحلیل نسبت عقل، دین و علم با تربیت 

 .معنوی پرداخته شود

 ـ نسبت عقل با تربیت معنوی 5

ای گونه گردد بهگریزی و معنویت زدایی دینیِ توسط عقل به دوره مدرنیسم باز میپیشینۀ دین
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. پذیری متفاوتی در دورۀ جدید منجر شد که پیامد عملکرد عقلانی انسان در این دوره به معنویت

در واقع عقل اومانیسمیِ مرکزگریز و معنویت تنزل یافتۀ دوره مدرن وارد دوره ساختارزدا و 

عقل . شود که با همۀ اتصال و اتکایش به دوره قبل از آن متمایز استدیگری می فکن بنیان

زدا نیست بلکه با مرجع معنویت سر ناسازگاری دارد مدرنی برخلاف دورۀ قبل، لزوماً معنویت پست

وظیفۀ عقل در این بستر ایدئولوژیکی، فرار از . رو کندکند این مرجعیت را با تردید روبه و قصد می

عقل در دوره پست مدرن به دنبال کشف . ئولوژی است و همین علت خود متناقضی آن استاید

روی حقیقت  xحقیقت یا امر همواره مجهول در معرفت بشری نیست بلکه به تعبیر دریدا علامت 

. کندگذارد و عدم مرجعیت آن را، که از اخلاف واژه لوگوس متصور بوده است، یادآوری میمی

تخریب نه به . کندعقلانیت دیگر برخاسته از لوگوس نیست و تخریب را آغاز می»: گویداو می

زدایی و ساختارزدایی همۀ دلالتهایی است که از منشأ معنای نابود کردن بلکه به معنای رسوب

عقل این عمل را به دلیل (. 841: ب4834 دریدا،)« گیرد بویژه دلالت حقیقتلوگوس سرچشمه می

براین اساس عقل مخالف معناداری نیست؛ . دهدحتمیت هر معنایی انجام می تثبیت عدم تعین و

مخالف معنای نهایی است؛ معنایی که امکان تأویل و تفسیر را از اندیشۀ پویا و در حال تحرک 

گرا در این دوره به الگوهای معنویت .نیست عقل مخالف هم مدرنیپست معنویت. گیردبشری می

رانند و به دین متکی نیستند؛ به تعبیری ند و سخن از پایان و غایت نمیاین خواستۀ عقل متعهد

هر دو در . آیدکند و معنا به جنگ با عقل نمی توان گفت عقل انسانی در مقابل معنا تواضع می می

ای کثرتگرا و تنوع پذیر به اندازه این جریان انعطاف. کشندای به نفع دیگری کنار میتلاقی منعطفانه

کند است که اگر چه در آغاز، مفهوم خدا را از دایره مفاهیم ضروری حیات انسان خارج میپذیر 

کند و پذیرای آن است؛ با این حال از آنجا که  در ورود آن به جمیع مفاهیم موجود جلوگیری نمی

چ به هی ،مدرنی نیز باید جزمگرا نباشدکند، معنویت پستمدرنی معنای نهایی را انکار میعقل پست

تواند در کنار عقلانیت حضور فراروایتی متکی نباشد و سخن از غایت نگوید؛ در این صورت می

آید که عدم اتکا به گفتمان کلان از تعریف لیوتار از واژه پست مدرن به دست می. داشته باشد

روایت او . (xxiv: 4131، 4لیوتار) «مدرن به منزلۀ بدگمانی نسبت به فراروایتهاستپست»: گوید می

انکار . کندداند و به گذر از آنها حکم میمی( 41: 4131بیوتار، ) «شکل ناب دانش رایج»را 

در معنویت پاسداشت »شود که ضرورتِ اتکای معنویت به فراروایتها به این دیدگاه منتهی می
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وزش نسیم ای از تأثیرات و این جلوه( 84: 4836 ملکیان،)« شود تا در دین عقلانیت بیشتر داشته می

: 4836ملکیان، )« و اندیشه( حس)ترکیبی از عاطفه »مدرنیسم است که در تعریف معنویت به پست

که )« تکلیف»لازمۀ منطقی این تعریف این است که اگر عامل سومی مثل . دخول کرده است( 34

 . مای به عاطفه و اندیشه اضافه شود، گویی از معنویت دور شده( در ساختار دینی وجود دارد

 ـ نسبت دین با تربیت معنوی 6

 : توان بررسی کردرابطه دین و معنویت در بستر اندیشۀ پست مدرنی را از دو لحاظ متفاوت می

 از لحاظ امکان همزبانی و همسویی دین و معنویت ـ  4ـ  1

با وجود گرایشهای گوناگونی که نسبت به دین در دوره پست مدرنیسم به وجود آمد و تصور 

که رد ساختارگرایی دینی و نظام مدون آن به انکار اصل دین بینجامد به دلیل اینکه دین  رفتمی

در درون اندیشۀ . همواره یکی از کلان مفاهیم اندیشۀ بشری بوده، حذف آن ناممکن است

مدرنی این امکان وجود دارد که پذیرای الگوهای متفاوت و چه بسا متناقضی از امر واحد  پست

رشد معنویت با انگیزۀ ارضای طبع معناجوی انسان معاصر، تعهدی به کلان روایت  اگر چه. باشد

دین به عنوان یکی از نزدیکترین مقولات معنایی به آن نداشت در نظر برخی اندیشمندان این دوره 

رخ  ای نسبتاً بدیعبرداریِ معنایی در نظر اینان به گونهالبته این بهره. امکان تلذذ محتوایی وجود دارد

از یک سو در عین پذیرش رویکرد سکولاریسمی، راه گفتگوی دین و معنویت را . دهدمی

، که در گستره مفاهیم ابداعی «دیگری»از سوی دیگر مفهوم . بندد و شنوای سخن آن است نمی

رسد؛ لذا خدا هم کند و به مفهوم خدا میدرخشد، توسعۀ وجودی پیدا میمدرن بروشنی می پست

مدرنی به رویکرد و به این دلیل اسباب تقریب رویکرد ساختارشکنانۀ پستدیگری است 

به تعبیر هیوستون اسمیت پیشروی دریدا در زمینۀ فلسفۀ دیگرباشی . شودخداجویانۀ دین فراهم می

محسوب شود، « دیگران»سازد؛ زیرا اگر خدا در شمار شکنی را بغایت جذاب میساخت

مطمئناً غرض دین این است که ما را از خودشیفتگی . یابدمی شکنی به دین شباهت بسیار ساخت

هایی از دریدا نشانه(. 33: 4834 هیوستون،)برهاند و به دیگر باشی خدا و انسانهای دیگر بگرایاند 

شکنانۀ خود فضیلت و امور معنوی را، که مطالبۀ هر انسان جویای کمالی است در طرح ساخت

دریدا، )« شکنی عدالت استساخت»: گویدهمین دلیل با صراحت میبیند و به ملحوظ و مستور می

بخش، افکار  و با تلقین همین نگرش به مثابه امری که هم نوظهور است و هم نجات (41: 4111

شود؛ اما مسئله این است که این عموم افراد به سمت دین و معنویت با خوانش دریدایی ترغیب می
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شکنی همسو فکن ساخت به معنویت است که با شاکلۀ سراسر بنیانچه قرائتی از دین و چه نگرشی 

تواند معنویت را از لوازم کند، چگونه میمخالفت می« حضور»دریدایی که با جدیت با مقولۀ . است

در عصر مادی »: گویدکند و میسخن خود استنتاج کند؟ هیوستون به این دلیل احساس نگرانی می

کنی نسبت به ساختمندی گفتمان ما، بیشتر به زیان امور معنوی شمشرب ما سوءظن شدید ساخت

نخست اینکه معنویت : این همسویی به دو دلیل است(. 14 :4834 هیوستون،)« شودتمام می

مدرنیسم غیر توحیدی است و در آن دین به باور معنوی و درونی برای رسیدن به آرامش  پست

گر بلکه به دلیل عدم  وان حضوری مستمر و مداخلهفروکاسته شده است؛ لذا وجود خدا نه به عن

. گرددالتزام به کلیت باوری به عنوان امری خنثی و بی تأثیر در تکاپوی معرفتی عالم لحاظ می

ها در زمینۀ دین و معنویت به قدری گسترده و فاقد جامعیت و مانعیت است که نگرش پست مدرن

وم اینکه ساختارگرایی عمداً از اهمیت محتوای متن د. انگاردامکان این همزبانی را منتفی نمی

شود که محتوا یعنی  برجسته کاری و طرح ساختارها زمانی بهتر دیده می»: گوید دریدا می. کاهد می

دین در این (. 411: 4818 دریدا، به نقل از وارد،) «انرژی حیات بخش معنا، بی اثر و خنثی شود

؛ اما تمرکز بر محتوا  نداشته باشد؛ به این ترتیب حیات مستمری تواند فعال و پرتکاپو باشدتلقی می

 . خواهد داشت

 از لحاظ استقلال وجودی و معرفتی معنویت از دینـ  1ـ  1

در رویکرد . ها به استقلال معنویت از روایتهای مشابه بویژه دین نظر دارندبرخی از پست مدرن

دهی به زندگی انسان باشد این بدان معنا نیست که به  تواند یکی از عوامل معنااینان اگر چه دین می

قائل شدن به  یا این رویکرد نتیجۀ .لحاظ وجودی و معرفتی همپوشانی کامل میان آنها وجود دارد

است  کسانی دیدگاه اول نتیجه. دو این غیریت یا و دین است از معنویت حداکثریـ حداقلی  بهرۀ

 معنوی هایدر آموزه دوم نتیجه نمود. ل رجوعتر از دین استتر و قابکه معتقدند معنویت متعالی

قائلان به . است که در آنها میان نگرش توحیدی و معنویت هیچ تناسبی نیست امثال آن و کابالایی

تعالی معنویت، ویژگی آزادی را که در بافت معناگرایی وجود دارد، عامل تمایز و در نتیجه قابل 

از نظر ملکیان میان دین تاریخی نهادینه شده و معنویت .  داننددین می دفاعتر شدن معنویت نسبت به

کنند و ها نظر مییکی از آنها این است که ادیان نهادینۀ تاریخی به فراورده. سه تفاوت وجود دارد

صداقت و »او شرط درستی این فرایند را وجود دو عنصر (. 86: 4836 ملکیان،)معنویت به فرایندها 

کاستی این تلقی . تعهدی ندارد هیند نسبت به نتیجاداند و معتقد است که این فرآن میدر « جدیت
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در بستر اخروی آن توجه ندارد؛ نه اینکه آن را رد کند بلکه در « سعادت»در این است که به مفهوم 

ورزد در حالی که محصول معنویت باید در سعادت دنیوی مقام تبیین عمل معنوی از آن غفلت می

اگر معنویت فرایندی صادقانه و جدی باشد، تنها در . خروی فرد نقش مستقیم داشته باشدو ا

صورتی که نگاه اخروی در میان نباشد به خودی خود مطلوب است؛ اما اگر انسان معنوی تلاش 

تنظیم و « توحید و معاد»معرفتی خود را در بستر دو عنصر مهم در بن دینداری یعنی اعتقاد به 

شود که صرفاً از سر صداقت و جدیت  ای مطلوب تلقی نمیه باشد، رسیدن به هر نتیجهتعریف کرد

 .باشد

معنویت »: مطلب بعدی دخالت معنویت به عنوان عنصری مستقل در دین است با این تلقی که

های مشترک ادیان مقصود ملکیان گزاره(. 11: 4836ملکیان، )« های دینی استبازسازی گزاره

های دینی از شود که معنویت مجوز خود را برای بازسازی گزارهاینجا مطرح می مسئلهاین . است

کجا گرفته است؟ اگر بازسازی دینی وظیفه معنویت باشد یعنی امر بشری، امری فرابشری را 

های دینی باید توسط فهم بشری تفسیر و تفصیل شود، اگر گفته شود که گزاره. کندبازسازی می

-این دلیل که فهم گوناگون و متکثر بشر بخواهد تغییر ماهوی در گزارهبه است اما پاسخ معقولی 

انجامد، یعنی تفسیر فرد از های دینی ایجاد کند، نادرست است؛ زیرا گاهی تفسیر به تغییر می

شود که به نام بازخوانی و بازبینی، ماهیت آن گزاره در آستانۀ های دینی به قدری شخصی میگزاره

های گیرد؛ لذا معنویت امکان بشری برای فهم دین است نه برای بازسازی گزارهشی قرار میفروپا

طور که همۀ موجودات در سیر طولی  همان. معنویت همچون وجود، مراتب و تشکیک دارد. دینی

مندند، همۀ انسانها هم از معنویت برخوردارند اما کسانی که معنویت دینی و مشکک از وجود بهره

در مرتبۀ بالاتری از معنویت قرار دارند و این به دلیل نقش  ـ شده حتی دین تاریخی نهادینه ـ دارند

باور توحیدی نه . نگرش توحیدی در مغزدار کردن و قوام و جلادادن به گرایش معنوی انسان است

دره آن. گرا، بلکه برای هر تقریر معناداری از جهان هستی ضروری استتنها برای طرحهای معنویت

شناسی جدید عمیقا تحت تأثیر سنت غربی  کل کیهان»: گویدشناس برجستۀ روسی می لینده کیهان

نهایی بفهمیم در اعتقاد « نظریۀ همه چیز»این فکر، که ممکن است جهان را از طریق ... توحید است

 (. 14: 4831 لینده، به نقل از گلشنی،)« به خدای یگانه ریشه دارد

 ربیت معنویـ نسبت علم با ت 3

شود، مسئله از دو دیدگاه  در زمینۀ تحلیل علم و اینکه چگونه این تحلیل با معنویت مرتبط می
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 :قابل بررسی است

های رقابت بین علم و دین، دخالتی است که علم در قلمروی دین نخست اینکه یکی از جلوه

ضرورت و . می مردم استاین دخالت به صورت پرداختن به مقولۀ ایمان در باورهای عمو. کندمی

اهمیت این مسئله برای علم به این دلیل است که گاهی پژوهش دانشمندان از پیشروی بیطرفانه به 

غرضانه  کند که عوامل بیرونی و نه مشاهدات بی سمت مطالعه و تحقیق در زمینۀ اموری سیر می

کالایی شدن دانش سخن لیوتار به صراحت از تأثیر قدرت بر علم و . دهندۀ آن است تشکیل

پوشی برای قدرت تولید است و  چشم دانش به شکل کالایی اطلاعاتی و غیر»از نظر او . گوید می

: 4131لیوتار، )« سلاح در رقابت جهانی برای قدرت است ـترین و شاید عمده ـترین یکی از عمده

گاهی بر نظر وی در مورد  ایمان انسان»معاصر،  اخلاق و علم به تعبیر ماری میجلی، فیلسوف. (4

ایمان و معنویتی که با اثرپذیری از علم در حیات (. 14: 4834میجلی، )« گذاردحقایق تأثیر می

ای حاکی از سلسله آید، شاخصی برجسته دارد و آن اینکه ایمان مقولهجویانۀ انسان پدید میکمال

جدید، صدق مطابقت با واقع  شناسی علمیزیرا در معرفت ؛حقایق خاص و منطبق بر واقع نیست

کند تا نقشۀ کلی حیات ما و معیارهایی که نیست بلکه اعتماد و اعتقادی است که بستری فراهم می

این تلقی، لوازم و نتایجی دارد . گیریم در درون آن جای گیردبرای هدفدار کردن آن در نظر می

ضرورتی برای وجود خدا احساس  در معنویتی از این نوع،. که معنویتی غیر دینی را حاکی است

. دهدشود و همین امر بیشترین نزدیکی را میان تلقی پست مدرنی از علم و ایمان نشان مینمی

کند، معنویتی غیر ملتزم به دخالت امور ماورائی است و این همان آسیبی معنویتی که علم ترسیم می

ای بعضی امور قابل رؤیت ه از هر نقطهبا توجه به اینک. رسداست که از ناحیۀ علم به معنویت می

ای فراعلمی به تصویر کشیده شود، طبیعی است که آن امر است اگر از زاویه دید علمی، مقوله

در واقع . شود رود و ماهیت حقیقی آن در پس امر غیرحقیقی پنهان میفراتر در امر فروتر تحلیل می

ده، امکان همدردی اجتماعی را از آن تخصصی شدن و سرعتی که ویژگی علوم در قرن اخیر بو

به این دلیل علم با صورتی از معنویت سازگار است که مداخله اجتماعی در آن . سلب کرده است

تا زمانی که میان علم و معنویت مشارکت مبنایی و غایی نباشد، دخالت علم در . به حداقل برسد

 . دیس و تسلیم را از آن خواهد زدودحوزه معنویت به فروکاهی معنویت منجر خواهد شد و روح تق

علم . دیگر اینکه یکی از نمودهای عینی علم، که مستقیم با تربیت مرتبط است، فناوری است

برخی از این تأثیرات از نظر . گذارددر لباس فناوری بر هویت فردی انسان تأثیرات متفاوتی می
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نوی و آشفتگی و اغتشاش هویتی فن هراسی، خود بسندگی، تنزل مع: سوزان جرج عبارت است از

این تأثیرات به طور مستقیم با هویت انسان مرتبط است و هر آنچه به هویت (. 31: 4814جرج، )

خودبسندگی، که فناوری برای انسان . مربوط باشد در حیطه گسترده تربیت قرار خواهد گرفت

ده است؛ استقلالی که گسترۀ فراهم کرده است، استقلال او را از منابع اقتدار بخش معرفت منجر ش

تنزل معنوی ارمغان برجسته فناوری . شودمعنایی آن مانع قرار گرفتن تحت نظام تربیتی خاصی می

آشفتگی هویتی . است که در اثر کاهش احساسات انسانی و شباهت یافتن به ماشین روی داده است

علم اقتدار تام داشت و مرجع  نخست زمانی که :گر شدنیز در رویارویی با علم به دو صورت جلوه

نهایی در عینیت بخشیدن به امور بود و دوم زمانی که در چهره فناوری  و بویژه فناوری مجازی 

کرد به امور در حالت نخست با فروکاهی هر امری که انسان را به مابعدالطبیعه متصل می. نمایان شد

 .هویت غیر واقعی انسان ماشینی شدهپذیر و در حالت دوم با توسعه اموری چون  عینی و تجربه

 

 انسانشناسی پست مدرنی و ارتباط آن با تربیت معنوی 
ای دانشگاهی و با ادبیات علمی از نیمه قرن نوزدهم شکل علم انسانشناسی به صورت رشته

در . های معرفتی مورد توجه اندیشمندان بودگرفت؛ اما پیش از آن به صورت متداخل با سایر حوزه

انسانشناسی انتقال معناشناختی مهمی از قرون وسطی به دوره مدرن و از دورۀ مدرن به پست مدرن 

انسان در گذر به عصر . در ابتدا جایگاه انسان در میان مخلوقات ممتاز و منحصر بود. رخ داد

 کند وجه خدا بودن به مقام تساوی با موجودات دیگر تنزل می روشنگری از سرآمدی آفرینش و هم

مدرن، انسان نه در مرکز عالم و نه مطابق تفسیر ماتریالیستی و مکانیستی نگریسته و در دوره پست

فیلسوفان پست مدرنی . محور یقینی معرفت نیست ،ها استشود؛ با اینکه مهمتر از سایر آفریدهمی

ژگی مشترکی وی. اند، افرادی چون فوکو، دریدا، لیوتار و بوردیو هستندکه انسانشناس معرفی شده

که این فیلسوفان را واداشته است تا در ساختارهای واقعیت دخالت، و تعبیر و تفسیر متفاوتی نسبت 

به گذشته ارائه کنند، گرایش آنها به عبور از امکان محصور کنندگی و هنجارها و پارادایمهای غیر 

. شودین متفکران ناشی میاین تمایل از فروریختن اعتبار تام و تمام علم نزد ا. منعطف علمی است

به تعبیر آدام تأثیر فیلسوفان ساختزدا بر علوم انسانی، تغییرات در مناسبات اجتماعی و فرهنگی میان 

غرب و سایر فرهنگها و دگرگونی در کارکردهای پراگماتیک گفتمان انسانشناختی باعث طرح 
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، 4آدام) لمی منجر شده استای عهایی جدی شده و به تثبیت انسانشناسی به مثابه رشتهپرسش

از نظر آدام انسانشناسان پست مدرن برخورداری از رویکردی تجربی و عینی را به  (44: 4114

از آنجا که در انسانشناسی پست مدرنی درک و توصیف امور، تابعی از . شناسندرسمیت می

کند و موضوع آن مشاهدۀ عینی آنهاست، این علم نیز به علوم طبیعی شباهت و نزدیکی پیدا می

بخشی به رفتار خود و توصیف و تفسیر امور  بررسی رفتار انسانهایی خواهد بود که در کار معنی

 . زندگی خود هستند

ماهیت غیر »مبنای انسانشناسانه پست مدرنیسم با روشنگری عناصر اصلی آن یعنی قائل شدن به 

ماهیت انسان در این سیستم فکری . آیدبه دست می« ثابت انسان، آزادی واقعی و اهمیت حق حیات

شود و جوهر به صورت از پیش تعیین ناشده در حرکت و صیرورت، متفاوت و چندگانه لحاظ می

روابط اجتماعی، تبلورات فرهنگ و اثرپذیری از به وسیله گیری و ظهور درونی انسان نیازمند شکل

لیوتار . گیردبافت اجتماعی صورت میدر واقع رویارویی انسان با خود در . زبان و گفتمان است

شناسی حاوی  هر نوع انسانشناسی و بویژه جامعه»: گویددرباره اینکه فهم انسانی، اجتماعی است، می

ها برای یکدیگر ای باشد که توسط آن سوژهاجتماعیتی اولیه است؛ اگر منظور از آن همان رابطه

ا قدرتی فراتر از انسان نیست که بتواند در چگونگی از نظر آنه(. 14: 4811 لیوتار،)« شوندحاضر می

. رسدگری به ظهور میآزادی مهمترین آرمان انسان است که با خودتعین. زندگی او دخالتی کند

امکان برتری انسانی بر انسان دیگر بر اساس هر معیاری منتفی است و آنچه اهمیت دارد، حق حیات 

 . ای دیگرهاست نه حقوق شهروندی و امتیاز بخشی

این واژه در وهله نخست از . است« دیگری»یک واژه مهم در انسانشناسی دوره پست مدرن، 

وقتی . مخالفت با انسان باوری مدرنیستی و بی اعتباری فاعل شناسا یا سوژه انسانی به دست آمد

حاضر  عصر»: گویددریدا می. انسان مرکزیت خود را از دست داد، بازگشت به دیگری اتفاق افتاد

« دوران گریز از مرکز است؛ یعنی گریز از آواها، گریز از کلام، قومیت و بویژه خود یا نفس

، لذا انسان در موقعیتی قرار گرفت که باید برای شناخت (14: 4831 دریدا، به نقل از ضمیران،)

ختی مهمی به این رویداد معناشنا. استهای حیاتش را بشناسد؛ اموری که غالباً اجتماعی خود زمینه

آمد؛ زیرا طبق آن انسان برای کسب معرفت در باب خویش به درون و خاستگاه خود باز شمار می

در این تلقی، دیگری . شناختهای بیرون از خود میگشت بلکه خود را از خلال پدیده نمی
 

1 - Adam 
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و اقتصادی تواند محیط بیرون، انسانهای دیگر، ابزارها، روابط، امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی  می

وقوع این تغییرات شناختیِ . این امور به عنوان عناصر اجتماعی سازندۀ هویت انسان هستند. باشد

بنیادی در زمینۀ انسانشناسی، که تتمۀ آن اقرار به پایان تمام فراروایتها یعنی پایان تاریخ، پایان انسان 

شناختی بشر را وارد مرحلۀ  و مرگ واقعیت بود با توسعۀ فناوریهای جدید همراه شد و قلمروی

در خلال این تحولات همراه با تلقی . را منجر شد« انسانگرایی پسا»دیگری کرد و حوزۀ جدید 

متفاوت از عقل، دین و علم، معنویت دیگری رقم خورد که با انسانشناسی پست مدرنی همسو 

معنوی یعنی دگرگونی  این همسویی بیش از همه از طریق مهمترین لرزش ایجاد شده در باور. باشد

ای که آشکارها در ساختارزدایی علنی در نگرش توحیدی یا حذف خدا از آن روی داد؛ مسئله

؛ اما معنویت (483: 4834 تیلور،)« ساختارزدایی هرمنوتیک مرگ خداست»به تعبیر تیلور . گرددمی

 عنایی چه بوده است؟به چه معنایی فروکاسته شده و نقش انسانشناسی پست مدرنی در این تحلیل م

معنویت در این تلقی انسانشناسانه در ارتباط مستقیم با علم و عقل و دین نیست؛ بلکه با وجه 

مشترک نیازهای بشری سر و کار دارد؛ شبیه اخلاق است؛ نه درگیر برهان و استدلال است نه دنبال 

معنویت با سبک و . آن است دخالت امر فراطبیعی در آن و نه درگیر منازعات علم و اثبات و ابطال

بخشی غیر  خواهد جای خالی ارزشمندی حیات انسان را با مصداقسیاق موجود در این فضا می

، پر کند؛ زیرا دغدغۀ همیشگی بشر این بوده است که چیزی برای او عمل «معنا»سنتی به مقولۀ 

تصال به ماوراءالطبیعه و تجلی از آنجا که معنویت با ساختار اولیۀ آن، که ا. معنابخشی را انجام دهد

ساحت ربوبی بشر بوده است با ساختمان معرفتی انسان معاصر مناسبتی ندارد، ساختمانی که مصالح 

و مواد اولیۀ آن با تلقی جدید از این ابرمفاهیم ایجاد شده است، معنویت بقای خود را در حذف 

صول انسانشناسی پست مدرنی این است مح. دهدعناصر ناسازگار با جریان معرفتی موجود ادامه می

شود؛ منقطع شود که در آن بر مفاهیم اخلاقی صرف تأکید می که معنویت به جریانی فرو کاسته می

 . کنداز دین است و نسبت به حضور یا عدم خدا خنثی عمل می

معنویت پست مدرنی سه ویژگی بنیادی دارد که آن را از قرائتهای ممکن از معنویت جدا 

اساساً معنای . زندنخست اینکه معنویت پست مدرنی از اتکا به هر سه ابرمفهوم سر باز می: کند می

به تعبیر هیلیس میلر، . رود، همین استها بارها به کار میساختار زدایی، که در تعابیر پست مدرن

بخش  ی رهاییمحور در گسترۀ بازیها خواهد با عبور از دهلیز پر پیچ و خم متافیزیک کلامدریدا می

شکنی راه ها، شالودهمدرناز نظر دریدا و بیشتر پست(. 84: 4831میلر، به نقل از ضمیران، )زند گام 
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بخشی از طریق انفکاک از متافیزیک قطعیت باور غرب میسر  رهایی. بخشی استحل رهایی

ارد که باید از از نظر آنها متافیزیک غرب، قید و بندهای آزار دهنده و غیر ضروری د. گردد می

. پردازند که لوازم و نتایج مهمی برای معنویت داردآنها در این زمینۀ به مطلبی می. آنها رها شد

، «هیچ چیز خارج از متن و نوشتار وجود ندارد»دریدا در توضیح جملۀ معروف خود دربارۀ 

گیرد؛ شکل می با ارجاع به ردی در درون خودـ واحد آوایی یا ترسیمی ـ هر عنصر »: گوید می

این درهم تنیدگی همان بافت و متن است . ردی که به دیگر عناصر آن زنجیره یا نظام متعلق است

و همراستا با او بنینگتن ( 16: الف4834 دریدا،)« شودکه تنها با دگرگونی متنی دیگر تولید می

که متن از نظر دریدا از آنجا (. 14: 4831 ضمیران،)« حضور و متن با هم تباین دارند»: گوید می

« متن»گیرد، نتیجۀ منطقی سخن او این است که کند و کل هستی را در بر میتوسعه معنایی پیدا می

به عنوان مؤلف این متن، نیاز ندارد؛ « حضور خدا»به عنوان متن به « جهان»نیاز ندارد و « حضور»به 

متن گویای خودش است و به تفسیر  .نه تنها نیاز ندارد بلکه همراهی این دو از نوع تباین است

این متن اگر مؤلفی هم داشته باشد در حال حاضر به حضور مداوم آن نیازی . کننده نیاز ندارد

معنا »به تعبیر گلن وارد . گیرددر واقع معنا بخشی از طریق ارتباط مستقیم با متن صورت می. نیست

« و در طبیعت و مؤلف سرچشمه نداردشود از طریق روابط درونی عناصر هر ساختار ایجاد می

بر این اساس غیاب بهتر از حضور است و چه بسا همراهی حضور و فهم  (. 411: 4818وارد، )

اگر به بستر معنویت که خود متنی دارد و آن متن برای برقراری ارتباط مکفی . تزاحم ایجاد کند

ایم در حالی که آزادی کرده است، حضور را اضافه کنیم، آزادی خود را در خوانش متن محدود

 .  در انسانشناسی پست مدرنی اصالت و اهمیت دارد

ها و بنیادها از دید پست گرایی پست مدرنی، غیر واقعی بودن خاستگاهبا درک دقیق معنویت

این معنویت به عقل، دین و علم متکی نیست؛ زیرا اساساً اتکا غیر واقعی . شودمدرنیسم آشکار می

شود و معنویت برای اینکه تداوم یابد، باید از اتکا به هر یان ثابتی باشد بسرعت نقد میاگر بن. است

تواند و نباید به دین متکی باشد، عقل نیز در همان طور که معنویت نمی. مرکز و خاستگاهی بپرهیزد

است آید که لازم گیرد، مبنای بنیادی به شمار می همان معنای گوناگونی که از واژۀ لوگوس می

برد تا محوریت تمام معانی را که لوگوس در دریدا از تعبیر لوگوسانتریسم بهره می. فرو ریخته شود

هایی برای معرفت انسان رقم زده که این خود فراز و نشیبـ  طول تاریخ با خود حمل کرده است

شکست این نشان دهد و از آن در جهت ابطال خودش بهره برد و از این طریق تهی بودن  و ـ  است
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دانشی که در درون خود . همین رویکرد دربارۀ علم نیز مورد نظر است. مفاهیم را آشکار سازد

ملاک وضع هر نظریه علمی این است که »: گویدابطال و اثبات را نهفته است و به تعبیر پوپر که می

گروی همین ، رشد آن در (33: 4811 پوپر،)« پذیر باشد پذیر یا آزمون پذیر یا ابطال تکذیب

در واقع به تعبیر دریدا همه نظامهای . تواند پایۀ محکمی برای امر دیگر باشدابطالهاست، نمی

(. 414: 4818دریدا، به نقل از وارد، )اعتقادی هر قدر هم منطقی به نظر بیایند، قابل نقد هستند 

ینی متزلزل در این دوره معرفت یق. ها ویژگی برجسته جامعه پسامدرن است فروپاشی قطعیت

نهایتا . شودشود و معنویت و هر آنچه تابع معرفت است، عاری از ویژگی اطمینان و یقین می می

لذا پست  ؛پذیر باشد که اساساً خاستگاهی وجود نداردتواند خاستگاهاینکه معنا به این دلیل نمی

ریزند تا معنا را با آزادی ها قبل از بحث از معنا، دیوار آهنین علم، عقل و دین را فرو میمدرنیست

تازی وجود خود در کامل و غیر وابسته به هر امری خلق کنند و انسان بتواند تجربۀ کاملی از یکه

 . عالم هستی داشته باشد

دوم اینکه معنویت در تفکر پست مدرنی علاوه بر روش و فرایند در غایت هم از رویکردی 

جویانۀ انسان، ذاتی است؛ ییر برای تلاش حقیقتحرکت و تغ. کندغیر ثابت و سیال پیروی می

توجیه کنندۀ تغییرات، نقص و کاستی انسان از یک سو و پر ایراد و ناتمام بودن متون از سوی دیگر 

معنا حاصل تفاوتهاست و لذا معنویت و . معنویت در این فضا ادعای تمامیت و کمال ندارد. است

در . گریزدمعنویت از تعریف ثابت می. است بات و دوامجریانهای مربوط به آن عاری از اطلاق، ث

هر چند حرکت و سیالیت دائمی . شود گرایی دینی اتکا به دین، غایت ثابتی را منجر میمعنویت

روندگی در درون آن ملحوظ است، غایت آن روشن، قابل توصیف، همراه با سازندگی و پیش

ت مدرنی علاوه بر اینکه مسیر معناجویی پویا و تبیین و دسترسی است در حالی که در معنویت پس

کند؛ زیرا پست مدرنیسم هر غیر ثابت است، تغییر و تحولات آن به ساحت غایت نیز سرایت می

داند و از فرجام نهایی قائل شدن برای امور جویی را در قلمروی تجربه و باور مردود مینوع تمامیت

 . گریزان است

مدرنی در درون معنویت امکان تناقض و تغایر وجود دارد؛ ستسوم اینکه بر اساس نگرش پ

ای از دلالتهای به تعبیر دریدا معنا در زنجیره. شود زیرا از منابع و دلالتهای غیر متمرکزی گرفته می

تکثرگرایی و چند معنایی، . شودپراکنده است و به شکل یکدست و واحد توسط عموم درک نمی

حتی در حوزۀ . تواند حاوی امور متناقض باشدعنویت نیز میم. حقیقت پست مدرنیسم است
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های آنها را نشان شناخت زبانشناسانه نیز سیر از دال به مدلول و برعکس، غیر ثابت بودن جایگاه

رسیم که خودش دال برای امر دیگر  سوسور دربارۀ اینکه ما هرگز به مدلول نهایی نمی. دهدمی

ما پیوسته در (. 438: 4834 سوسور،)« میان دال و مدلول وجود ندارد پیوند ثابتی»: گویدنباشد، می

ها به سوی معانی و برعکس هستیم؛ لذا آن چیزی را که غایت فرض کرده و حال گذر از نشانه

معنا ذاتی اشیا نیست و از رابطۀ آنها با هم گرفته . ایم، خطای معرفتی ما بوده استثابت لحاظ کرده

ه معلق است و فرایند معناپذیری به قدری گسترده است که از حل و جذب امور معنا هموار. شودمی

دهندۀ مناسبات میان امور و به ظاهر متناقض در درون خودش ابایی ندارد؛ حتی این مغایرت قوام

خواه سنتی را عامل مسدود کنندۀ تکثر در باورها و معانی دریدا عقل تمامیت. معانی آنهاست

با اینکه زبان فلسفی آکنده است از ایهام و مجاز و استعاره و تمثیل از دوران »: دگویداند و می می

افلاطون به بعد عقل پتیاره با کلیت بخشیدن به وجود موجودات راه را بر هر گونه چندگانه باوری 

گرایی دینی با اینکه به ؛ اما در معنویت(64: 4831دریدا، به نقل از ضمیران، )معناشناختی بست 

شود، ساختار معرفتی منسجمی هست که در آن غایت کل، ستردگی معنا و تنوع آن اذعان میگ

در این نگرش غایتمند از معناجویی، روند طولی و تشکیکی از معنا وجود . جهت و معنا دهنده است

دارد نه عرضی و غلبه بر تناقض و دستیابی به حقیقت، رسالت مهم عقل، دین و علم بر شمرده 

برخلاف رویکرد پساساختارگرایانه به حقیقت که به جای تلاش برای کشف حقیقت، آن شود  می

 . انگاردرا مجهول می

 

 گیری نتیجه
نتیجۀ پژوهش حاکی است که عقل، دین و علم در شرایط تاریخی و سیاق ایدئولوژیکی که در 

است، موضعی متفاوت نسبت به امور معنوی و مابعدالطبیعی در پیش  آن ظهور و گسترش یافته

های متفاوتی داشته ورزی با اینکه فعالیت مستمر انسان بوده، جلوهدر طول تاریخ، عقل. ندگرفت

در قرون وسطی فعالیت عقلانی تحت . دورۀ یونانی دورۀ نشاط عقلی برای فیلسوفان بود. است

کند؛ در این دوره لازم است عقل جایگاه ایمان و رشد می حمایت کلیسا و طبق ضوابط آن

رسد و عقل در دورۀ مدرنیسم به اوج اقتدار و تمامیت می. معنویت را بشناسد و به آن معترف باشد

آید و مدرنیسم از اریکه قدرت نهایی فرو میمورد تکریم دانشمندان است؛ اما در دوره پست
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جو پذیر و حقیقت در بینش جدید، عقل قطعیت. شودی میبخش تلق سطح سایر منابع معرفت هم

کند در روشنایی به گر، که به احکام مقطعی حکم میپذیر و محاسبه خاموش است و عقل استدلال

پذیرد که نه جزمگرا باشد و از آنجا که عقل مخالف قطعیت باوری است، معنویتی را می. بردسر می

 . نه سخن از تمامیت و غایت بزند

ای ندارد و بیشتر به آیین معنوی شبیه است با ظهور یافتهگر چه دین در ابتدا صورت شکلا

یابد؛ هر چند به دلیل د و در دورۀ میانه به اقتدار بیرونی دست میشوادیان ابراهیمی منسجم می

مثل شرط پذیرش ایمان و سازگار )منازعات آن با علم و حدودی که برای عقل متصور است 

در دورۀ . شودبه پروراندن مخالفان از درون خود منجر می( سفه ارسطویی با مسیحیتکردن فل

یابد و به شود و به حد نوعی باور شخصی تنزل میمدرن از اختیارات دین تا اندازۀ زیادی کاسته می

ها ماهیت رستگارانه و دین برای پست مدرن. شودگرفته نمیشود اما هرگز نادیدهحاشیه رانده می

رهانند و تنها بر عنصر آرام بخش ها و احکام میآنها خود را از قید و بند آموزه. بخش ندارد نجات

بری از عناصر سازگار در این فضا معنویت از دین مستقل است و تنها به بهره. کنندموجود تأکید می

غیر توحیدی مدرنی معنویت پست. کندبا آزادی به عنوان هدف مهم پیش روی انسان، اکتفا می

انسان معنوی حتی در . کاهداست و همواره از اهمیت متون مقدس به دلیل نقش فراروایی آن می

 . های دینی بپردازدتواند به بازسازی گزارهمقامی است که می

در . پرداختن به علم از نیاز انسان به معیشت آسان شکل گرفته و همواره سیر تکاملی داشته است

رو کند با مخالفت روبهتجربی تا آنجا که مستقل از باور کلیسایی حرکت میدورۀ میانه علوم 

شود؛ اما تلاش دانشمندان نهایتا در پایان این دوره و سپس در دوره مدرن به نتیجه مطلوب  می

مدرنیسم علم نیز همچون در دورۀ پست. شودرسد و علم به اوج تکریم و اعتبار خود نائل می می

مدرنی نه در پی کشف حقیقت بلکه به دنبال گفتگو علم پست. افتدتبار تام فرو میعقل و دین از اع

امکان دستیابی به این هدف را ترکیب علم با فناوری . با طبیعت و شناخت فضاهای مرموز آن است

گرایی علمی و استواری آن بر معیار حدسی نه یقینی به علاوۀ تأویل فراهم کرده است؛ لذا نسبی

مدرن به دورۀ پست( نسبت به روایت دورۀ مدرن از علم)گرایی علم ون علمی، وجهۀ ضدپذیری مت

های معرفتی یاری این وضعیت علمی به فرایند زیست معنوی بدون تعهد به مطلق. داده است

گذارد و ماهیت غیر متافیزیکی به رساند؛ زیرا رویکرد اجتماعی علم بر تلقی از معنویت اثر می می

؛ ضمن اینکه فناوری ماشینی به اندازۀ فراگیریش، احساسات انسانی را کاهش داده و دهدآن می
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 .تنزل معنوی را در پی داشته است

شود بین کند؛ پلی ایجاد میاز درون ربط و نسبتی که ابرمفاهیم پست مدرنی با معنویت پیدا می

اهیت غیر ثابت دارد برای آن مفاهیم و انسانشناسی متناسب با رویکرد پست مدرنی؛ انسانی که م

از ترکیب متناسب . داردکند وآزادی و حق حیات را پاس میشناخت خود به دیگری رجوع می

مدرنیسم در بستر پست« انسانشناسی»و « معنویت»، «عقل، دین و علم»میان سه زاویۀ بحث یعنی 
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